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به رسم تماشا 
شايد در حالی که پشت يكی از اين میزها نشسته ايد حتما با خودتان حساب می کنید که اگر جايی برای آويختن 
چیزی پیدا کنید، نمره ای به خودتان بدهید. اما مطمئن باشید که کم خواهید آورد پس بهترين کار اين است که 

در اين چايخانه ـ موزه، به استراحت و شكم گردی بسنده کرده و از تماشا لذت ببريد. چیدمان را بر عهده صاحب 
چايخانه بايد گذاشت
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صبح، ظهر و شب و حتي براي رفع چه
خستگي با يك استكان چاي يا يك 

 لیوان دوغ و يك کاسه گوشفیل، 
مي توانید روانه چايخانه خواجه شويد

سرچاه حاج ميرزا

سالم ترين
خوردني ها
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ته
 قديمی ها  همین يك شهر فرنگ را داشتند که دنیا را از داخلش تماشا نك

می کردند. اما در اينجا فقط شانس تماشای بیرون اين شهر فرنگ را 
داريد، اگرچه که اينجا برای خودش يك شهرفرنگ تمام عیار است.

شهرفرنگ، از همه رنگ

کنـج دنـج خواجـه
از محلي پر رفت و آمد به نام »چاه حاج میرزا« که در گوشه 
میدان »نقش جهان« اصفهان قرار دارد، تا ورودي چايخانه 
»آزادگان«، چند قدم بیشتر نیسـت. مردم کوچه و بازار، 
اينجا را با نام مدير آن، يعني »خواجه« مي شناسند. حاج 
محمدعلي خواجه، پیرمردي  است با خصوصیات خودش؛ 
نگاهش تیز و با صفاست. پشت دخلش که نشسته، دير به 
حرف مي آيد اما اگر سرحال باشـد از حرف ها و خاطره ها 
مثل دکان قديمي اش لذت خواهید برد. عشـقش صدها 

قطعه ريز و درشت از صنايع دستي و هنرنمايي هايي است 
که طي سال هاي سال جمع آوري کرده و با مهارتي بر در و 
ديوار و سقف چايخانه دلنشین اش نشانده است؛ صنايعي 
که هر کدام خاطره اي دور و دراز در سـینه سـاکت خود 
دارند. پـس از گردش و پیاده روي در میـدان زيباي نقش 
جهان، هیاهوي بازار و بوي خوش عطاري ها آنچه بیشـتر 
از همه دلچسب است، استراحت در چايخانه اي است که با 
عتیقه جات متنوعش خاطره اش را در ذهن مسافران شهر 

گوشه اي از بازار اصفهان را غرق در تزئینات در چايخانه خواجه خواهید يافت
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ابدي مي کند.
وارد که بشويد، جايي پیدا مي کنید و شانه به شانه 
شیري، شمشیري، شالي، سپري، چراغي يا عكس 
قديمي قاب گرفته اي خواهید نشست، اينجا از سقف 
عتیقه مي بارد. خمره هاي خالي و خنده هاي نشسته 
بر چهره نقاشي ها، عكس هاي ورزشكاران باستاني 
و پیشكسـوت ها، چراغ ها و گلدان هايي که دست 
به دست شده اند و امروز سـر از اينجا درآورده اند، 
شـال ها و آويزها و زنگ ها و کشـكول ها؛ به ويژه 
قطعه هـاي فلـزي هنرمندانه اي که سال هاسـت 
مهمان اين چايخانه اند و اکنون هر کدام براي خود 
در گوشه اي از اين داستان جا خوش کرده اند. اينها 
تمام ديدني هاي اين چايخانه نیسـت، از هر آنچه 
که به تاريخ پیوسته اند هم مثل شهر فرنگ، سپر و 
عنفیه دان اينجا مي توانید نشاني ببینید که يك دنیا 

فیلم قديمي را به ذهن تان بیاورد. 
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